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    چكيده   

منزلـة    اين مقاله در پي پاسخ دادن به اين پرسش است که چگونه سـيد قطـب، بـه                 
داران بيداري در جهان اسلام، که اثر         يکي از متفکران برجستة اهل سنت و از پرچم        

اسـت، بـر      هاي جهان اسلام داشته     جنبشفراوان و ماندگاري بر انديشمندان و نيز        
  مبناي استعارة صراط، در دو موقعيت توليد محتوا و توليد تعبيـر بيـاني، بـه تحليـل              

  ).سؤال(است  و نقد سکولاريسم پرداخته
از نظر سيد قطب، جهان غرب، که اثري انکارناپذير بر ديگر مناطق دنيـا دارد،       

در مقالـة  ). فرضـيه (انـد   يـسم مواجـه  و نيز جهان اسلام با بحران ناشي از سکولار    
حاضر، اثبات اين فرضيه را از طريق تحليـل محتـوا و شـيوة تفـسيري پـي گرفتـه                    

بخـش اسـلام بـراي رهـايي از بحـران             و در پي نشان دادن نيروي نجات      ) روش(
بـديل اسـلام و خيـزش اسـلامي در            اثبات نقش بي  ). هدف(ايم    سکولاريسم بوده 

  ).ها يافته(ايم  جي است که در اين مقاله بدان دست يافتهترسيم آيندة جهان از نتاي
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  مقدمه

ــوزه     ــي از آم ــومي يک ــوزة عم ــت و ح ــن از سياس ــک دي ــا تفکي ــسم ي ــا سکولاري   ه
  ايـن . اسـت   هايي است کـه در عـصر مـدرن در جهـان غـرب پديـد آمـده                   و ايدئولوژي 

برداشت، که خاستگاه اجتماعي آن جوامع غربي است، از يک سـو، محـصول تعـارض                
  حــاملان ديــن و اصــحاب کليــسا بــا علــم، منــافع محرومــان، عقــل و واقعيــات عينــي

بنابراين، هم تحولات   . و، از سوي ديگر، ناشي از تحولات نظري در دين مسيحيت است           
وامـع غيرغربـي نـدارد و هـم     شناختي آن ويژة جهان غرب اسـت و ربطـي بـه ج           جامعه

بـا ايـن همـه،    . شناختي آن ويژة دين مسيح است و ربطي به اسلام ندارد     تحولات انديشه 
شده بـه ديـن اسـلام         اين تلقي از جهان غرب به جهان اسلام و از دين مسيحيتِ تحريف            

  .است تسري يافته
  کنـد،    مـي  يـاد » فـصام النکـد   «از نظر سيد قطب، سکولاريسم، که او از آن با عنـوان             

  زاد و فطري بشري، مخالفت با راه هستي در کليـت آن و نيـز                به دليل مخالفت با راه درون     
بحـران  «نـشده، بـشر را بـا          به دليل مخالفت با راه تشريعي اسلام و اديان الهـي تحريـف            

  .است رو ساخته روبه» سقوط و انحطاط
  امعـه پرسش اصلي ايـن اسـت کـه آيـا سرشـت ديـن اسـلام و سرنوشـت آن در ج              

  کنـد   ناپذير، از همـان فرآينـد جهـان غـرب تبعيـت مـي               و جهان اسلام، به طور اجتناب     
. شـود   و، ديگر اينکه، منطق سکولاريسم در آراي سيد قطب چگونه فهميـده و نقـد مـي                

  فرضية اين نوشتار آن است که سيد قطب جهان غرب را در بحـران و دليـل ايـن بحـران                    
ــن از  ــسم و جــدا شــدن دي ــيرا در سکولاري ــابي م ــه  سياســت ارزي ــز تجزي ــد و ني   کن

و تحليل پديدة سکولاريسم و نقد آن، از حيث محتـوايي و زبـان سياسـي سـيد قطـب،                    
  اثبـات ايـن فرضـيه نيـز بـر اسـاس روش تحليـل              . گرفته از استعارة صراط اسـت       الهام

  محتوا و تفسيري مبتني بر مفـروض پـذيرش حقيقـت و امکـان دسـتيابي بـه حقيقـت                   
  .تاس صورت گرفته
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  دوراهي دين و سياست

 ١)سکولاريـسم ( يا جدايي دين از سياست       ،»فصام النmكِد « ، سياسي سيد قطب   ةدر انديش 
 ه از راه  آور منهج اللp   بار و شقاوت   يا جدايي راه زندگي بشر از راه خدا يا جدايي شوم و نكبت            

 بشريجامعة  گرفتن   بست قرار  ويژه در تمدن غرب، از علل بحران و در بن           به ،زندگي بشري 
 ،المستقبل لهذا الـدين  ،حتي عنوان فصلي مفصل از كتاب مهم ويـ که اين موضوع  . است
 و تقريبـاً گذاري در روش تحليل محتوا حائز اهميت است   ـ از حيث شاخص ارزش است

الاسـلام  اول كتـاب     فصلپنج  در  . شود  ديده مي  سياسي سيد قطب     ةجاي انديش  در جاي 
بشر غربي از آمده و مراحل گريز   لاي مطالب    ه نيز اين موضوع در لاب     هwومشكلات الحضار 

 ـ  گريزي بشر  بارها از دين   و   )١١٠ و   ١٠٣: ١٩٩٩سيد قطب   ( دين بيان شده      تـصويري  يبيرابا تع
 ،»فرار درازگوشان از شير نر  «  همچون ،قرآنو برگرفته از    دار   در عين حال نيش   و  و راهي   
 امـا  ؛)٩٣: همـان ( )كالذين يقول اللَّه كأنهم حمـر مـستنفره فـرت مـن قـسورة      (است   ياد شده 
 المستقبل لهذا الـدين در كتاب   ،  صورت محوري   به ،گونه كه اشاره شد، فصام النكد      همان

 .دهد ع ميخود بدان ارجاهاي  کتاب را در ديگر گان و سيد قطب نيز خواننداست مطرح شده
 اين بحث را با رهيـافتي       ،لمستقبل لهذا الدين  اكتاب  از   »الفصام النكد « در فصل    ،وي

بـار بـين    تاين جدايي شـوم و مـصيب  که  پرسش كليدي اين است ؛كند تاريخي دنبال مي 
نـه خـود     امـا ايـن پرسـش در كُ        ، چگونه رخ داد   »زندگي اجتماعي و سياسي   « و   »دين«

فرض اساسي است كه تفكيك دين و دنيـا يـا ديـن و سياسـت حـالتي                  متضمن اين پيش  
است و در حالـت طبيعـي و اوليـه           مصنوعي و ثانوي است كه بعداً حادث و عارض شده         

جملات اين فصل بـا     نخستين  سيد قطب در    . شود  نمي هچنين تفكيك و تعارضي مشاهد    
  :پردازد ميبه اين مطلب صراحت 

كند كه بين ديـن از دنيـا فاصـله و جـدايي              نميطبيعت و ماهيت دين چنين اقتضا       

 ـ    طبيعت دين و منهج رباني مخالف     . ايجاد شود   درونـي فـرد بـا       ةانحصار آن در رابط

                                                 
1. Secularism 
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طبيعت دين برخلاف محدود كردن آن در       . خداوند و مسائل اخلاقي و عبادات است      

.  است ، به نام احوال شخصيه    ،ركن كوچك و محدودي از اركان متعدد زندگي بشري        

طبيعت دين نيست كه راهي را براي آخرت قرار دهد كه از ميـان زنـدگي دنيـوي                 از  

 ةها به فردوس اخروي به واسـط        آن انسان  ) الطريق هIنهاي( راهي كه در نهايت      ،نگذرد

از طبيعت اين . رسند ه مياساس منهج اللN آباداني زمين و خلافت و خليفگي در آن بر

اي تنگ و محدود در ركن محـدود و يـا بـه     عهدين دور است كه تعيين تكليف در قط   

 اما تعيين تكليـف در  ، سلبي آن در زندگي بشري را به خداوند اختصاص دهند           ةشيو

 زندگي بشري را به اربابان واگذار كنند        ساير موارد گسترده و ايجابي و عملي و واقعيِ        

  حـوال دهـي اوضـاع و ا       بـه وضـع قـوانين و سـازمان         ، در غياب رجوع به خداونـد      ،تا

  .)٧: ١٩٩٢سيد قطب (  بپردازند،ها و هواهاي بشري خود اساس ديدگاه  بر،و تشكيلات

 ـ     ،هاي راهـي    سيد قطب از تعابير و قالب      ةاستفاد   ، ديـن و سياسـت     ة بـراي بيـان رابط
ليس من طبيعة الدين أن يشرع طريقاً للآخـرة، لايمـر          «:  توجه است  درخوراز جمله نكات    

طريقاً ينتظر النـاس فـي نهايـة فـردوس الآخـرة عـن طريـق العمـل الارض                   ! بالحياة الدنيا 

 .)٢٤: همان( »وعمارتها والخلافة فيها وفق منهج اللَّه
 دين و زنـدگي در تـاريخ اروپـا و تـاريخ             يا دين و سياست     جدايي از نظر سيد قطب،   

الفصام النكد الذي وقع هناك بين الدين والحياة وكانت لـه أسـبابه             «: داردريشه  مسيحيت  

  سياسـي  -ي بين زندگي اجتماعيعمل و نظرياين شكاف   . »الخاصة في تاريخ النـصرانية    
   در دين مـسيح شـكل گرفـت        ،وضعيت خاص اروپا  در نتيجة    ، ابتدا )منهج رباني (و دين   
 بـين زنـدگي   ،بـدين ترتيـب  .  فراگرفت،رقچه غرب و چه شرا،   زمين   ة كر همةو سپس   
  در ايـن راه بـدفرجام     انـسان    و مـنهج خـالق جـدايي و فاصـله افتـاد و               )انسان( مخلوق

وقـد انفـصمت    «: رهايي از آن را بيابـد      طريقتواند   نمياکنون    همطوري كه   گرفتار شد، به    

ن عـن معرفـة     وهم عـاجزو  ... حياة المخاليق عن منهج الخالق وتسير في هذا الطريق البائس         

 .)٢٥: همان( » منهاصطريق الخلا
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هـا    از طريق تأثيرگذاري واقعيت    ، را كه  اي  سيد قطب سپس وضعيت خاص تاريخي     
 نيز فراگيـر شـدن     سياست و    از دين   جدايي موجب طرح ديدگاه     ،ها ها و نظريه   بر انديشه 
  ة وي بـا اسـتفاد     ،در واقـع  . )٢٥: ١٩٩٢سـيد قطـب     ( كنـد  است بررسـي مـي      شده اين ديدگاه 

 ١،) م ١٩٨٤(ابوالحسن الندوي   ، اثر   ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين       از كتاب  گستردهبسيار  
  ؛زنـد   دسـت مـي    ادر قـرون وسـط     مـسيح  ديـن شـناختي از وضـعيت        جامعه يبه تحليل 

ايـن   تعـارض    و ،گـري   در شكل رهباني   ، مسيحيت با دنيا   ةشد دين تحريف  او از تعارض  
و از مفاسـد    نمـود يافـت،     علمـي دانـشمندان     هـاي     مخالفت با كشف  ، که در     علم بادين  

گـام   بـه  نشيني گـام    در مسيحيت و بازتاب آن در عقب       »يرجال دين «و اعتقادي    اخلاقي
 ، مثـال  رايب. كند  ياد مي  ، از جمله سياست   گوناگون زندگي اجتماعي،  هاي   دين از عرصه  
   دين مسيح،  نايم علوم تجربي و علوم عقلي با زع       دانشمنداندر باب تعارض    سيد قطب،   
  پـذيرش يكـي مـستلزم انكـار ديگـري         اينکـه   عيار اين دو جبهه و تـصور         از جنگ تمام  

ان العلـم   « :گويـد   ، آنجـا کـه مـي      كند ياد مي   ديگري است  و اقبال به يكي متضمن ادبار به      

والدين ضرتان لا تتصالحان وان العقل والنظـام الـديني ضـدان لا يجتمعـان؛ فـأن اسـتقبل                   

  ٣ و گاليلـه   ٢جـدل برونـو   کـه     چنـان  ،»أحدهما استدبر الآخر ومن آمن بالاول كفر بالثـاني        
  مـسيح ديـن   در  هـا      تحريف ةدامن. )٤٥: همـان (  رابطه است  اينهاي    نمونهاز جمله    با کليسا 

 ـب ربـاني از هـستي و را       يتا آنجا پيش رفت كه اين دين ديگر نتوانـست تفـسير               آن بـا   ةط
در نتيجه، نتوانـست    و،   دهد   به دست  او   »غايت و راه  «خالق و تفسيري از وجود انسان و        

ــر آن اســتوار كنــدرا  سياســي - اجتمــاعيينظــام   ايــنرو،  ؛ ازايــن)٣٣: همــان( مبتنــي ب
  تمـايز قائـل شـدن      بـدون     را،  اديـان  پيروان همة  و   همة دنيا  اروپا و سپس     »فصام النكد «

 .)٤٥: همان( فراگرفت، ميان اديان

                                                 
 اسـت  اي بـر آن نوشـته      دهد و حتي خـود مقدمـه       بدان ارجاع مي  فراوان  ي است كه سيد قطب      هاي  بايكي از كت   اين کتاب . ١

  .)١٩٨٤الندوي (
2. Bruno 

3. Galilei 
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 »فصام النكد « علل پيدايش اين      به العدالهw الاجتماعيهw في الاسلام   سيد قطب در كتاب     
   كه جدايي دين از دنيـا و ديـن از دولـت            مدعاي اصلي وي اين است    . پردازد  ميدر اديان   

هاي   پيدايش آن به واقعيت    ة بلكه ريش  ،اسلام نبوده و نيست    و سياست فرزند طبيعي دين    
   جـدايي عملـي ديـن      ،شـده   در بياني تئوريزه   ،سيد قطب . گردد تاريخي دين مسيح برمي   

 ـ  مـي  دو دليـل عمـده   ناشـي از  ،اسـت  رخ داده   مـسيحيت   در  كـه  ،و سياست را   ه دانـد، ک
سـپس  .  طبيعت ديـن مـسيح  .٢ و   هاي تاريخي اين دين در اروپا       واقعيت .١: اند از   عبارت

هاي تاريخي همانندي دارد و نـه بـا طبيعـت ديـن              كند كه اسلام نه با واقعيت      تصريح مي 
ء  ما بالنا وهذا كله؟ وظروفنا التاريخية وطبيعة الاسلام وظروفه؟ ليـست فـي شـي              «: مسيح

كنـد كـه در       مـي  اذعانقطب در جاي ديگر       سيد ،البته. )١١: ١٩٩٥سيد قطب   ( »من هذا جميعة  
 ـ، بنـابراين  ؛است نشده نيز سياست و دولت مندرج بوده       تحريف مسيحِدينِ   طبيعتِ  ة وزن
  .شـود  هاي تـاريخي متمركـز مـي       بر واقعيت دين از سياست    جدايي  يِ  شناس تاصلي عل 

 از آن جملـه اسـت؛     پراتـوري روم     كـه نقـش ام     ،شـمرد  وي عللي براي اين جدايي برمي     
گرايي مسيحيت آن را دين رسمي       ايدئولوژي جهان دليل نياز داشتن به      به   رومامپراتوري  

 در مراحل بعد در تعـارض بـا         هرچند ،كرد و در گسترش و ترويج آن كوشيد       اعلام  خود  
 تنهادين  که   براي تحكيم قدرت خود، مصلحت ديد         و، اين دين و حاملان آن قرار گرفت      

 باشد و از مداخله در مسائل دنيـوي و سياسـت و دولـت               بنده و آفريدگار   ةدار رابط  عهده
سـامان سياسـي وجـود      در آن   مسيح در محيطي نازل شد كـه        دين   ،اصولاً. اجتناب ورزد 

   بـا عنـوان سـلطان      ، نظام سياسـي   گونه  د كه هيچ  بواسلام در سرزميني    تشريع   اما   ،داشت
 ـ وظ ؛ وجود نداشت  ،يا امپراتوري   ـ    ةيف    در ايـن اجتمـاع بـدوي،       ، اسـلام  ة اساسـي و اولي
 در ذات   رو، احکام سياسي    ؛ ازاين بندي جديد و كامل زندگي اجتماعي بود       ايجاد صورت 

 .)١٢: همان( مندرج است اسلام
  كنـد  مسيح اشـاره مـي    دين   به تضاد متعارف دين و دنيا در         ،از سوي ديگر  سيد قطب،   

  ، بـا تفـصيل بـسيار      ،»لا رهبانيـة فـي الاسـلام      « را در اسـلام بـا قـول          اين تضاد و وجود   
ــاگونـه   هيچکند که در اسلام       و تصريح مي  رد   ــين ديــن و دني  عقيــده و  و نيــزجــدايي ب
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  تاريخيِ محور ديگر رهيافتِ  . شود مسيح است، مشاهده نمي   دين  گونه كه در      آن ،اجتماع
 تحليل نقش كشيشان    است  گذشتهيح  بر دين مس  که در قرون وسطا     ي  يها بررسي واقعيت 

در نتيجة عملکرد نامناسب    كه  است  هايي    دين و خرافات و آسيب     بزرگان اين و  مسيحي  
  آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 نظر سـيد    از.  اجتماعي آن وارد شد    ةمسيح و جاذب  دين  به  و نيز جدالشان با رجال سياسي       
تنهـايي    به، خود، و خالق وجود ندارد و هر موحد   اي ميان مخلوق    واسطه در اسلام    ،قطب
 مخصوص با خـداي خـود       اي  بطهتواند به خداوند متصل شود و را       مي،  مستقيمبه طور   و  
  ، بنـابراين  ؛)١٤: ١٩٩٥سـيد قطـب     ( »ن يتـصل بربـه    أفكل مسلم يستطيع بمفرده     «: شته باشد دا

  .كشيش و كاهن براي ايجاد رابطه بـا خداونـد وجـود نـدارد              هايي نظير  واسطهدر اسلام   
 ،آيـد   و مردم به دست نمي     خدان نيز از وساطت او بين       انا حتي ولايت امام مسلم    ، نظر وي  از

در اسـلام    .شـود   حاصـل مـي    جماعت اسلامي    ةاز ناحي ،  مستقيمبه طور    ،وابلكه ولايت   
 براي آنان   اي را   مسائل ديني حق ويژه   به   اين عالم بودن     حضور دارند ديني   عالمانهرچند  

  ديـن  نلماا بين ع  رو،  ازاين ؛كند  ايجاد نمي  )المسلمين قابر(ن  انادر به بندگي گرفتن مسلم    
 سياست  ازاست تا موجبي براي جدايي دين         در اين باب نزاعي وجود نداشته      پادشاهانو  

 صـف  « درانـد کـه   عالمـاني بـوده  پذيرد كه در جهان اسلام نيز   سيد قطب مي ،البته. شود
 عليـه   ، در كنـار آنـان     ،وانـد     فتـه قـرار گر   »اصحاب المال «در شمار   و  ايستاده   »السلطان
  دانـد   را از روح دين دور مي      عمل آنان  اما   ،اند و محرومان جامعه وارد عمل شده      كارگران

 .)١٦: همان( است  عذاب دادهة درباري وعدگونه عالمانِ و معتقد است كه خداوند به اين
  علـوم تجربـي    (»علـم « انـزواي ديـن مـسيح تعـارض و جـدال آن بـا                دليل ديگـر  
  كـه اسـت    يمـوارد ديگـر    جدال دين و علم و جدال دين و عقل از            ؛ است )و علوم عقلي  

  از ديـدگاه سـيد قطـب،      . در اروپا و مسيحيت رخ داد و موجب تضعيف پايگاه دين شـد            
  علمـي كـه    در اسـلام  او، با بيان اينکه      ؛ وجود ندارد  تضادي علم و دين نيز      در اسلام، ميان  

 شـود،   ه مي هاي ديني برشمرد   از جمله عبادت  و   مقدس   اي به معرفت االله بينجامد فريضه    
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من سلك طريقاً يطلب فيـه علمـاً        « :كه داراي تعبيري راهي است    پردازد    ميبه نقل روايتي    

 .»سهل االله له طريقا الي الجنة
ابتـدا  اسـت     را بر آن نهـاده     ١العدالهw الاجتماعيهw في الاسلام    نامسيد قطب در كتابي كه      

 نظـر وي بـراي فهـم        اززيرا   كند  و جدايي آن از دنيا و سياست را طرح مي          »دين«تلقي از   
ديدگاه عدالت اجتماعي در اسلام ابتدا بايـد ديـدگاه كلـي مـنهج اسـلام در خـصوص                   

 روشـن شـد در اسـلام         پـس از آنکـه     . روشـن شـود     انسان  و  هستي ،الوهيت و خداوند  
برداشـت   در چنـين     ،تـوان   بين دين و ديگر شئون جامعه وجود ندارد، مي         »النكد فصام«

جمع زمـين   . در اسلام تعيين كرد   را   از دين، جايگاه مفهوم فرعي عدالت اجتماعي         يكلان
   عبـادت  وانيو آسمان در هستي، دنيا و آخرت در نظام ديني، روح و جسد در نظـام انـس            

اسـت تـا     اسـلام آمـده   . پذير است   در طريق اسلام امكان    ،و عمل در نظام زندگي، همگي     
 كه همان طريق خداسـت، جمـع كنـد؛          ، اين ابعاد و شئون را در راه و طريق واحدي          ةهم

ليسلكها جميعاً في طريق واحد وهو طريق الـي االله ويخـضعها كلهـا سـلطان واحـد وهـو                    «

  .)٢٥: ١٩٩٥ سيد قطب( »سلطان االله
  اسـلام در بـاب الوهيـت خداونـد، هـستي، حيـات             جامعيت و شمول  پس از تبيين    

 از ايـن    سيد قطـب  . در اسلام درك كرد   را  توان خطوط كلي عدالت اجتماعي       مي و انسان 
 در موضوع عـدالت     ، مسيحيت و اسلام   ٢ بين ماركسيسم،  »مفرق الطريق «عنوان  ا  مقوله ب 

  اسـلام سـاخته   تنهـا   ها ناشي از اين است كه         راه تمايزاين دوراهي   . كند  ياد مي  ،اجتماعي
 ، هرچنـد دينـي الهـي اسـت    ، در حالي كه مـسيحيت ،و پرداخته و مصنوع خداوند است     
هـاي   ناشـي از اوهـام و انديـشه       نيـز    و ماركسيسم    است  تحريفات بشري در آن راه يافته     

  .)٢٧: همان( خالص بشري است

                                                 
  ).١٣٦٥سيد قطب (است  اين کتاب به فارسي برگردان شده. 1

2. Marxism 
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كلـي    و جدايي دين و دنيا، دين و سياست و به طور»فصام النكد«ع موضوسيد قطب   
 مـورد بررسـي     ،طور مفـصل    به ، نيز في ظلال القرآن  کتاب  در   را   منهج االله و راه واقع بشر     

 عزيمت بحث   ةن تفسير آيات قرآن، نقط    گرفت با توجه به محور قرار       ،البته. است هدادقرار  
 آغازموضوع لزوم اقامة منهج االله يا تحقق عملي آن،           يعني   ، از وجه اثباتي آن    اين کتاب در  

 ـ  منزلـة   بـه  ،»فصام النكـد  «سپس   وگرديده   يـابي    تجزيـه و تحليـل و دليـل        ة آن،  عارض
   يـا سکولاريـسم     سيد قطب در اين بخش به نفي وجود فصام النكـد           ،در واقع . است شده

هاي تمدن بشري    حرانها و ب    كه به باور وي بسياري از نابساماني       ،است در اسلام پرداخته  
شناســي،   تركيبــي از مــشكلفــي ظــلال القــرآن محتــواي ، بنــابراين؛در آن ريــشه دارد

 .شناسي است حل شناسي و راه تعل
 ـ في ظلال القرآن   کتابسيد قطب در مواضع گوناگون         كنـد  اي اشـاره مـي      قاعـده  ه ب

 ـ هwالقاعد« راكه آن     ـإ هwقاعـد « يـا    » الكبـري  هw الايماني عنـوان   »رض ديـن االله فـي الأ      هwقام
  اي دارد،   ويـژه  از نظـر تحليـل محتـوا ارزش تحقيقـي            معناي اين قاعده، کـه    . است  نهاده

  افتـراق  لا« اسـت؛ فلاح حيات و زندگي دنيوي و اخـروي مؤمنـان           از ديدگاه سيد قطب     

 »ين، للـدنيا وللـد    ةفهو منهج واحد لدنيا وللآخـر     . ةافتراق بين دنيا وآخر    بين دين ودنيا ولا   
 را »دين«هاي فراواني است كه سيد قطب  اين مورد از نمونه. )٩٣٠: ٢ الف، ج    ١٩٨٢سيد قطب   (

رنا ولو أن اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفّ« ة شريفةوي ذيل آي. دهد  قرار مي»منهج«مساوي  

 ـ   اولو أنهم أقاموا التور   . عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات النعيم     ن ة والانجيل وما انزل اليهم م

  :گويد  مي)٦٦ و ٦٥: مائده( »...كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهمربهم لأ
 ،كنـد   از اصـول اعتقـادات اسـلامي اشـاره مـي           »اصـل كبيـر   «اين دو آيه بـه يـك        

  از ايمــان بياورنــد و تقــوا داشــته باشــند، خداونــد] مــردم[ترتيــب كــه اگــر  بــدين

   ايـن جـزا و پـاداش آخرتـي         ؛كنـد  گذرد و آنان را وارد بهشت مـي         درمي شانگناهان

  اسـت  طور كه در تورات و انجيل ممثل شـده          آن ،منهج االله را  ] انسان[اگر   .آنان است 

  شـد  حيـات دنيـوي آنـان اصـلاح مـي         کردنـد،     برپا مـي   ، آن ةشد نه شكل تحريف  و  
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   ايـن پـاداش دنيـوي      ؛شـد  در زمين و آسـمان بـر آنـان سـرازير مـي             و رزق و روزي   

  .)٩٣٠: ٢لف، ج  ا١٩٨٢سيد قطب ( آنان است

 ـ  و شود كه سـه مفهـوم ايمـان، تقـوا          از اين دو آيه چنين استنباط مي         ، مـنهج االله   ة اقام
  نيـز  سـعادت حيـات دنيـوي بـشر را           ،حيات اخـروي  افزون بر   در حيات عملي دنيوي،     

   در تعبيـري حـسي و تجـسمي،   ،نعمـت را خداونـد فراوانـي    ،رو  ازايـن  ؛كنـد  تأمين مي 
 ١»أرجلهـم  تحـت  كلوا من فوقهم ومـن    لأ«: دنك فيضان رزق و روزي را چنين ترسيم مي       و  
   سـيد قطـب   مدارِ تصوير در اين عبارات هم روش تفسيريِ     . )٩٣١: ٢ الـف، ج     ١٩٨٢سيد قطب   (

نكـه تحقـق عملـي مـنهج        شـود و اي    مادي منهج اسلام نمايان مي     ساز  تمدن کارکردو هم   
 منهج هچ گيرد مي اسلام شكوفايي و بالندگي بعد مادي و دنيوي حيات بشري را نيز در بر    

و هماهنگي كلي با نظـام هـستي و نـاموس خلقـت اسـت و ايـن امـر         اسلامي در تناسق  
تمدن بشري خواهـد    زايش   روزي و توليدات مادي و       ةخود موجب بركت فزايند    خودبه
   در تعبيري راهي و با استفاده از چهـارچوب تجزيـه و تحليـل آن               ،سپسسيد قطب   . شد

 :گويد د، ميوش ميو با توجه به آنچه از آيه استنباط 
ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء الآخـرة، طريـق آخـر مـستقل الـصلاح            

انما هو طريق واحد، تصلح به الدنيا والآخرة، فـاذا تنكـب هـذا              . الحياة في الدنيا  

هذا الطريق الواحد هو الايمان والتقـوي       ... ت الدنيا وخسرت الآخرة   الطريق فسد 

لايجعـل طريـق    ... ان المـنهج الايمـاني    ... وتحقيق المنهج الهي في الحياة الـدنيا      

 .)٩٣١: همان( الاخرة غير طريق الدنيا

 صـلاح   بلکـه  ، دنيا و آخرت دو راه مستقل از يكـديگر نيـستند           ،سيد قطب از ديدگاه   
 در صورت انجـام و تحقـق سـه         رو،  مسيرند؛ ازاين اخروي هر دو در يك      دنيوي و جزاي    

 مـنهج در حيـات دنيـوي        ة و تحقيق و اقام    )بعد اخلاقي ( تقوا   ،)بعد اعتقادي ( ايمان   رکن
افـزايش روزي و توليـدات مـادي        دنيـوي بـشر، بـا        هم سـعادت     )بعد عملي و احكام   (

                                                 
 .شود گويي از آسمان و زمين روزي بر آنان نازل مي. ١
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طـي   و در صـورت  اوو هم سعادت و رسـتگاري اخـروي        تأمين خواهد شد     ،جهاني اين
. گيـر انـسان خواهـد شـد      گريبـان ويفساد دنياخروي،  خسران افزون براين راه،   نشدن  
 سـعادت و    تـوان   و نمي است    ديگر براي آخرت قرار نداده     ي براي دنيا و راه    يراه اسلام

 . دانست از يكديگر جدادنيا و آخرت راشقاوت 
  و دنيـا    مخالف آن يعني جدايي دنيا و آخرت، جدايي دين         سيد قطب سپس به مفهوم    

 هـايش  در خلال كتاب  مفهومي كه از آن بارها،پردازد  جدايي منهج آخرت و منهج دنيا مي     و
وي  .اسـت  يـاد كـرده  ) بـار  بار و شـقاوت  جدايي شوم و نكبت (»الفصام النكد «با عنوان   

 در تعبيـري    ،دانـد و    نوين مـي   افتراق طريق دنيا و آخرت را از خصوصيات تفكر جاهلي         
 :پردازد به شرح آن مي  چنين،گيري از چهارچوب تجزيه و تحليل راهي و با بهره راهي

 فـي تفكيـر النـاس وضـميرهم وواقعهـم،      ،لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة     

. بحيث أصبح الفكر العام للبشيرية الضالة لا يري أن هنالك سبيلاً بين الطـرقين             

 الاخـرة مـن     ]طريـق [العكس أنه اما ان يختار طريق الـدنيا فيهمـل            ويري علي 

   الــدنيا مــن حــسابه؛]الطريــق[ فيهمــل ةحــسابه وامــا أن يختــار طريــق الاخــر

ان اوضـاع الحيـاة الجاهليـة       ... ولا سبيل الي الجمع بينهما في تـصور ولا واقـع          

  لـدنيا البعيدة عـن االله وعـن منهجـه للحيـاة، اليـوم تباعـد بـين طريـق ا                   الضالة

 .)٩٣١: ٢ الف، ج ١٩٨٢قطب  سيد( وطريق الاخرة

  در انديـشه، وجـدان    ) مفـرق الطريـق   (در جاهليت مدرن، دوراهـي دنيـا و آخـرت           
گمراه است و هيچ راهي      و از مفروضات بشر   شده     امري پذيرفته  انسانو واقعيت زندگي    

  ،بنـابراين .  وجـود نـدارد    ، يعنـي راه دنيـا و راه آخـرت         ،براي ملحـق كـردن ايـن دو راه        
   چنانچه راه دنيـا برگزيـده شـود،        »حاصل جمع جبري صفر   «در   معكوس و    اي  در قضيه 

  .شـود   مـي  قربـاني    او چنانچه راه آخرت راه مختار باشد، راه دني        گردد    ميراه آخرت رها    
ايـن    جمـع  براياست و هيچ راهي      بر سر اين دوراهي دردناك ايستاده       بشر ،در اين تفكر  
و دور   در تفكــر غالــب امــروز، راه دنيــا از راه آخــرت فاصــله گرفتــه.د نــدارددو وجــو

را   جدايي دنيا و آخـرت يـا ديـن و دنيـا            يا »فـصام النكـد   «قطب اين     سيد ؛است شده
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، وي. است  كه بر اديان الهي تحميل شده      ،داند شده و غيرطبيعي مي     عارض نوعي انحرافِ 
اشـاره   ين ديـدگاه و امكـان جمـع ايـن دو طريـق     او نفي  به نقد  ، راهي گوناگونبا تعابير   

 :كند مي
الافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة لـيس هـو حقيقـة النهائيـة التـي                ... كلاً

انمـا هـي عـارض      . بل انها ليست من طبيعة هذه الحيـاة أصـلاً         ... لاتقبل التبديل 

ان الاصل طبيعـة الحيـاة الانـسانية أن يلتقـي فيهـا             . ء ء من انحراف طاري    ناشي

ق الي صلاح الآخرة هو ذاته الطريق طريق الدنيا وطريق الآخرة؛ وأن يكون الطري      

 .)٩٣٢: ٢ الف، ج ١٩٨٢سيد قطب ( الي صلاح الدنيا

 در منهج اسلامي تعارض و چالشي ميان منافع فرد و جامعه وجود ندارد تـا                همچنين،
: به اين دليل دين را در مقولات فردي منحصر و مـسائل اجتمـاعي را از آن جـدا سـازيم                    

 »ي المنهج الاسلامي لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضانطريق الفرد وطريق الجماعة ف    «
 ؛منهج اسلامي هم طريق فردوس اخروي و هم طريق فردوس دنيوي اسـت            . )٩٣٢: همـان (

 فصام النكد گونه اند و هيچ هر دو در يك طريق   به عبارت ديگر، سعادت دنيوي و اخروي        
 : وجود نداردها آنو مفرق الطريق يا جدايي بين 

  ليس هو المنهج الذي يعـد النـاس فـردوس الاخـرة ويرسـم             ... ج الاسلامي المنه

  لهــم طريقــه؛ بينمــا يــدع للنــاس أن يرســموا لانفــسهم الطريــق المــؤدي الــي 

. الفردوس الارضي والفردوس الاخروي معاً والطريق هو الطرق       ... فردوس الدنيا 

ــصام ــين  ولا ف  ــب ــاة الواقعي ــدين والحي ــع الاو ةال ــو واق ــا ه ــة كم ــاع المادي   ض

  بـين طريـق الاخـرة فـي         ان هـذا الفـصام النكـد       ...فـي الارض   الجاهلية القائمـة  

بين العمل للدنيا والعمـل للآخـرة وبـين العبـادة الروحيـة والابـداع               حياة للناس، 

ان هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة علـي البـشرية بحكـم مـن                ...المادي

 .)٩٣٣: همان( القدر الحتمية احكام

بـار   بار و شقاوت ضمن رد هرگونه فصام النكد و جدايي نكبتنجام ـ  سراسيد قطب 
 ـ ديــن و سياســت و نيــزجامعــه ديـن و    ، دنيـا   و  ديـن  ،دنيـا و آخـرت    ميان    تــصريح  
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 تعبيري محوري در آثار سـيد قطـب         هwمنهج للحيا .  است »هwمنهج للحيا «كند كه اسلام     مي
  كه حتي  ، اين تعبير  اکنون،. دآي ت مي تري از آن به دس     با اين مقدمات تلقي عميق     كهاست،  

 ـبرخي  هاي    يا زيرفصل  ها  عنوان برخي از فصل    بـراي   ١، سـيد قطـب اسـت      هـاي   باكت
 كـه بـين     دارد بـه آن     اشـاره ؛ ايـن تعبيـر      يابـد   مـي ي  تـر    و گسترده  خواننده معناي جديد  

ــت ــاي فعاليــــــــــــــــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بين دين و سياست افتـراق     نيز   بين دين و حيات و       ، بين دنيا و آخرت    ،مادي و منهج رباني   
  خداوند راه آخرت را برگزيـده باشـد و مـردم راه دنيـا             چنين نيست كه    . و جدايي نيست  

 ـ  ) ميـان دنيـا و ديـن      (بار    را انتخاب کرده باشند و اين جداييِ شقاوت          ده باشـد  ايجـاد ش
  تـشريح   ديـن و نبايد تـصور كـرد كـه مـنهج اخـروي از آنِ     . )٩٣٤: ٢ الف، ج ١٩٨٢سيد قطب   (

زا بـين مـنهج      اي شـقاوت   فاصلهيا   فصام النكد    ؛ مردمان است  و اختيار منهج دنيوي از آنِ     
در اينكه اسلام مـنهج آخـرت       به بيان ديگر،    . رباني و حيات و زندگي بشري وجود ندارد       

   امـا  ، نيز بـدان بـاور دارنـد       ٢پردازان سكولار و لائيك    يست و حتي نظريه   است اختلافي ن  
 راه زندگي دنيـوي     )اسلام( معتقدند منهج و دين      پردازان  از آنجا که اين نظريه     ،سيد قطب 

  »هwاسـلام مـنهج للحيـا   « با انتخاب عنـوان  ،نيست و اين كار به مردمان واگذار شده است     
  .آيد به شمار ميكه اسلام راه زندگي دنيوي نيز القا کند ين معنا را دارد اقصد و تأکيد بر آن 

  :توان در جدول زير خلاصه کرد گفته را مي مطالب پيش

  جدول مقايسة سكولاريسم و اسلام

  در جهان اسلام  در جهان غرب  

  )سکولاريسم(دوراهي دين و سياست . ١  اصلي

 فرعي  دوراهي دين و علم. ٢

  دوراهي دين و عقل. ٣

  وجود ندارد  وجود دارد

                                                 
  . استمعالم في الطريق و نيز هذا الدين، المستقبل لهذا الدينهاي  صلي از کتاباين تعبير عنوان ف. ١

2. Laic 
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  دوراهي دين و دنيا. ٤

  سازي و پيشرفت دوراهي دين و تمدن. ٥

  دوراهي دين و پادشاهان. ٦

  دوراهي دين و آخرت. ٧

  دوراهي منافع خود و منافع جامعه. ٨

  راه نجات و خروج از بحران

  خطـر قـرار گـرفتن   بـست و بحـران و     از توصـيف و تحليـل بـن      پرسش بعدي، که پس   
   اين اسـت كـه آيـا بـراي خـروج از ايـن              ،شود  مطرح مي  )هاويههw  حاف(  پرتگاه ةبر لب بشر  

للخـروج بهـا مـن      ... مخرجاً من الازمة الحادة   ... «:  مخرجي وجود دارد   راه گريز يا  بحران  

   معـادل دو ركـن ديگـر       ، در واقـع   ، ايـن بخـش    .)٧ و   ٦: ١٩٩٩سيد قطـب    ( »هذه الازمة الحادة  
  اگــر ايــن وضــعِ.  اســت،شناســي حــل شناســي و راه  يعنــي آرمــان١،الگــوي اســپريگنز

  شـود و بايـد    شـوم خـتم مـي     يعـاقبت مـسير و    راه فعلـي بـه       و خطرناك و اين    نامطلوب
در ايـن خـصوص،     ؟   چيـست   وضع مطلوب چگونه است و راه نجـات        ،آن را ترك كرد   

شناسي با گزينش راهـي      حل  همگام و راه   )الطريقهw  نهاي( »غايت «با بحث  شناسي انآرم
  تعبيرهـايي چـون   . سـازگار اسـت   شـود     بدان غايت خـتم مـي      گوناگونكه طي مراحل    

يـا  » كيف الخـلاص  «،  )٨٩ و   ٧٧ ،   ٨: ١٩٩٢سيد قطب   ( »مخلص« يا» منقذ«يا  » هwطريق النجا «
» هذا هو الطريـق   « يا   »الطريق اين« ،»مفر« ،)١٨٥ و   ١٤: ١٩٩٩سيد قطـب    ( »طريق الخلاص «
الاسـلام   فـي « و   )٤٣٨: ١ الـف، ج     ١٩٨٢سـيد قطـب     ( ٢»هw النجـا  هwصـخر «،  )١٨٨: ١٩٩٤سيد قطب   (

عنـوان فـصل قـرار      قطـب    سـيد    هـاي   گاه در کتـاب   كه   ،)٢٣:  ب ١٩٨٢سيد قطب   (» خلاص

                                                 
1. Spragens 

  .با غرق شدن بشر در تناسب است» صخرهw النجاهw«تعبير . ٢
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 يـا  درد   وبـست    پـس از تـشخيص بـن      يعنـي مرحلـة      ،اسـت، بـه همـين مرحلـه        گرفته
 .اشاره دارد ،آن ١شناسي تعل

 شناسـي  علتها و مشكلات تمدن غرب و        بست  پس از شرح و توصيف بن      ،سيد قطب 
  .كنـد  بـست و بحـران اشـاره مـي         درنگ به شناسايي راه نجات و راه خروج از بن          آن، بي 
  بــاپــس از ســه فــصلي كــه  ـ  )٥٨: ١٩٩٢( المــستقبل لهــذا الــدين در كتــاب ، مثــالبــراي
 »انتهـي دور الرجـل الابـيض      « ،)جدايي شوم ديـن از سياسـت       (»النكد فصام«عناوين  

» صيحات الخطـر  « ،ويژه   به ، و ) حاكميت نژاد سفيد و اروپايي و تمدن غرب        ةپايان دور (
   يعنـي  ،بـه شـرح و بـسط مـشكلات تمـدن مـسلط فعلـي              ) ها و آژيرهاي خطـر     زنگ(

 ـپردازد  مي،تمدن غرب   نيـز و   و نجـات رهـايي راه بـه   »المخلـص « با عنوان ي در فصل 
بـست   به موضوع شناسايي راه نجات و خـروج از بحـران و بـن             اب  اين کت در فصل آخر    

 .كند اشاره مي
مـا الحـل الـذي      «: پـردازد   مـي  ٢ مارکس سيد قطب ابتدا به راه نجات پيشنهادي كارل       

دليل بحران را تأخر علوم انـساني از        مارکس   کارل .)٦٤: ١٩٩٢سيد قطب   ( »يقترحه للخلاص؟ 
 ،بنـابراين ؛  )٦٥: همان( »انَّا ضحايا تأخر علوم الحياة عن علوم الجماد       «: داند علوم طبيعي مي  

 به موازات تقويت علـوم      ،تراحي وي تأسيس علوم انساني قوي     قراه نجات پيشنهادي و ا    
 .)٧٨: همان( طبيعي، بر اساس مقياس و محور قرار دادن انسان است

به تواند   اي نمي  و ريشه طور اساسي    ها جزئي است و به     حل  اين راه  ، نظر سيد قطب   از
 بلكه فقط مـنهج     ،و بحران موجود جوامع بشري را حل كند       منجر شود   بست   خروج از بن  

... ان هتافات كثيرة مـن هنـا ومـن هنـاك    «: دهد دين اسلام است كه راه نجات را نشان مي      

... فيـه  تهتف بمنقد وتتلفت علي مخلصّ وتتصور لهذا المخلص سمات وملامع معينه تطلبها           

 .)٧٧: همان( »ذا السمات والملاح المعنية لا تنطبق علي أحد الا علي هذا الدينوه

                                                 
  .کند ياد مي» کيف السبيل«شناسي با عنوان  ، از علت٢١٩ ص  ،شبهات حول الاسلامسيد قطب در کتاب . 1

2. Karl Marx 
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راه نجـات از    يـافتن   بـست و     خـروج از بـن    براي  بر اساس چهارچوب تصوري راه،      
  گـشت ازشـده ب    در بيابان دنياي كنوني، بايد به گذشـته و راه طـي            ،سرگرداني و كژراهي  

نهـضت  جريـان   خطـايي اسـت كـه در        زيرا راه نجات در اصـلاح انحـراف تـاريخي و            
 سيد قطب در خصوص راه نجـات        رو،  ؛ ازاين است روشنگري و انقلاب صنعتي رخ داده     

ما الحل الذي يقترحه للخلاص؟ ما المنهج الـذي يـصحح غلطـة             «: گويد  كارل مي  ةدر نظري 

 .)٦٤: همان( »عصر النهضة في الايمان بالمادة المادة وحدها
و علـوم     علـوم طبيعـي    ة در مسابق  ،شر از زماني آغاز شد كه      ب انحراف ،بر نظر كارل   بنا

  نيافـت؛  و علوم انساني همگام با علـوم طبيعـي رشـد             پيشي گرفت انساني، علوم طبيعي    
 ـ از جملـه دلا     و  جهـاني اول و دوم رواج يافـت        هـاي    وقوع جنگ   پس از   مباحث اين   لي

  زمـان آغـاز    امـا سـيد قطـب        ، عنـوان شـد    موضـوع هاي جهاني نيز همـين       وقوع جنگ 
جـدايي شـوم ديـن از       ( »فـصام النكـد   « نظر وي    از. داند  ميانحراف را بسيار دورتر     اين  

و عـصر    يعنـي عـصر روشـنگري    ،در عصر جديـد   بشر  انحراف    آغاز )جامعه و سياست  
 : است،انقلاب صنعتي
  مـن يـوم أن اتجـه الـي تنميـة علـوم             لا. اخطـا المجتمـع البـشري طريقـه        لقد

  كــلا فهــذه المراحــل متــأخرة...  نــسان بــدون نمــاءالجمــاد وتــرك علــوم الا

الملابـسات   انما أخطا المجتمع طريقه يوم أن جعل تلك       ...  تاريخ الانحراف  في

ــصر       ــوير وع ــصر التن ــاء وع ــصر الاحي ــاحبت ع ــي ص ــدة الت ــضة النك   النه

  هـا  وحـده  تـصرفه عـن مـنهج االله كلـه لاعـن تـصورات الكنيـسة              ...  الصناعية

  ياته، بـين التـصور الاعتقـادي الالهـي ونظـام الحيـاة            وتوقع الفصام النكد في ح    

 .)٨٢ و ٨١: ١٩٩٢سيد قطب ( الاجتماعي

 ـ   جدايي شوم دين از دنيا، جامعه و زندگي انـسان     ،بنابراين    عطـف انحـراف  ةهـا نقط
هــا   در چهــارراه ايــدئولوژي،ســيد قطــب. الطريــق انحــراف غربيــان اســت و مفــرق

  ،وي. دانـد  خـروج از بحـران نمـي        ماركسيسم يا سوسياليسم را نيز راه      ،)الطريق مفترق(
ــن   ــران و ب ــه بح ــاره ب ــا اش ــه   ب ــستي ك  و  اسـت  داري غرب بدان مبتلا شده     سرمايهب
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  اينکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
حـل ايـن     تواند راه  مي )هwالماركسي(هاي ماركسيسم    ند فلسفه و برنامه   ا  هبرخي تصور كرد  

 ـ   خـاب راه  بـر انت  ،  بست باشد  خروج از بن  راه  بحران و    م بـراي خـروج از      سحـل ماركسي
 او،نظـر    از   .دانـد  مـي ي بيش ن  توهمرا  زند و اين تصور      مثابه تغيير راه، نقد مي       به ،بست بن

  ، تغييـر كنـد    )طريـق (اي خـط و راه       طور اساسي و ريشه    بست، بايد به   براي خروج از بن   
اين  که ، چنانندارداي و ماهوي  تفاوتي ريشه  با طبيعت راه و خط غربي        اما راه ماركسيسم  

  و نيـز  داري    راه ماركسيـسم و سـرمايه      ؛ندارنـد و هدف نيـز تفـاوتي       از نظر غايت    دو راه   
در موضوع  ها تنها      و تفاوت آن   ند دار گيري يكسان  هدف آن دو يكي است و هر دو جهت        

داري و اوج   نهايي و تكاملي راه سـرمايه ةقله و قمه است؛ ماركسيسم در واقع قله و مرحل      
لا فـي طبيعـة الخـط ولا فـي     . ليـست تحـولاً اصـلاً     ... فالماركسية«: گرايي آن است   مادي

انها قمة التي يصل اليها الخط المـادي فـي التفكيـر والآليـة الماديـة فـي تـصور                    ... اتجاهه

 .)٦: ١٩٩٩سيد قطب ( »...وتكييف الحياة البشرية
 ـ وضـع ايـدئولوژي   نيـز کـه بـراي       هاي ديگري     تلاش ،به همين ترتيب    اي جديـد  ه

 )همان() هw الحاد هwمخرجاً من الازم  ( خروج از بحران جدي      به منظور  )هw جديد هwأيديولوجي(
  در فطـرت بـشر      سـطحي اسـت زيـرا ريـشه        ييهـا   تلاش ، همگي ،است صورت گرفته 

  بحـران جـدي را    ايـن   در تعبيـري راهـي، راه خـروج از          رو، سـيد قطـب،        ازايـن  ؛ندارد
  دانـد و دليـل راه خروجـي نبـودن           همـاهنگي بـا فطـرت بـشر مـي          کـه بشري   مناهجنه  

  بـر ايـن اسـاس،     . شـمرد   برمـي ا با فطـرت بـشر       ه   همين بيگانگي آن   هاي غربي را    شيوه
  :اسـت بـست     راه نجات و راه خروج از بن       يگانهها،    در مفترق الطريق ايدئولوژي    ،اسلام

 ١.»...الاسلام علي مفترق الطريق«

                                                 
هاي سيد قطب قرار دارد       شده، است، که در کانون توجه و بررسي         بِ احمد عروهw، فرانسوي مسلمان    اين عبارت عنوان کتا   . ١

) w١٩٨١عروه.(  
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 ، در سطح تحليل جهـاني     ،بست بشر   و بن  )هwالازم(جوي راه خروج از بحران      و  جست
بحران را در پـنج فـصل از كتـاب          اين  وي  . يابد ويژه در كتاب ديگر سيد قطب ادامه مي         به

را بـه   كتـاب   نيمي از حجـم     بيش از   کشد، که     به تصوير مي   هwالاسلام و مشكلات الحضار   
تبيـين چيـستي    شناسي و     سيد قطب به مشكل    ها   در اين فصل   .است  خود اختصاص داده  

بست اشاره   در بن  شناخت علل قرار گرفتن بشر        و تا حدي به    ، از يك سو   ،بست بشري  بن
  ،كه سيد قطـب بـا منتقـدان درونـي تمـدن غـرب              است   آنها   ويژگي اين فصل  . كند مي

 در اينكه بشر به سوي سـقوط        ،به عبارت ديگر  .  اتفاق نظر دارد   ١،از جمله الكسيس كارل   
با اختيار خـود بـه سـوي        انسان   و اينكه    )هw تتردي في الهاوي   هwان الانساني (در حركت است    

 گـوش   خردمنـدان خطر و هـشدار دانايـان و         بشر به زنگ      و اينکه  دارد  برمي گامنابودي  
 سـقوط   پرتگـاه توانـد از رفـتن بـه سـوي           دهـد، نمـي   فرادهد و حتي اگر گوش       نميفرا

  ؛شـود  نمـي منتقدان تمدن غـرب ديـده       خودداري كند اختلاف نظري ميان سيد قطب و         
 ـتوان استمعت فلاتملك أن ت    ... يةوان الانسانية تتردي في الها    « :ندا  هر دو در يك راه     ف وق

 .)١٨٤: ١٩٩٩سيد قطب ( »عن المضي الي الهاوية
  بست قـرار گـرفتن بـشر        در بن  شناسيِ ت عل ةسيد قطب با كارل در مرحل     با اين همه،    
. اخـتلاف نظـر دارد    » راه خروج از بحران   «چگونگي   در   ، فراتر از آن   ،وو خطر سقوط او     

ماندگي علوم  را عقببشري و بحران فراوان انسان   بروز مشكلات    ت از آنجا كه عل    ،كارل
 توسعه و رشد علـوم      معتقد است راه نجاتْ   داند،   انساني از علوم تجربي و تكنولوژي مي      

كاريـل يـري أن     «: اسـت تكنولوژي  و   علوم تجربي و دانش      ةآن به قافل  رساندن  انساني و   

مـن ثـم فـان     ... مزيد من علوم الانسان يمكننا من اعادة انشاء الانـسان         : طريق الخلاص هو  

م الذي احرزته علوم الجماد علي علوم الحياة، هو احـدي الكـوارث التـي عانـت منهـا                   تقد

 .)١٦٨ و ١٦٧: همان( »الانسانية

                                                 
1. Alexis Carrel 
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 كارل بستِ و راه خروج از بناز بحران خواهد به راه نجات   ميهنگامي که ،سيد قطب 
که اين کـار را،       چنان،  كند  تفكر كارل نقد وارد مي     )شناسي  روش (١نقد بزند، بر متدلوژي   

جـوي  و  پردازان و كـساني كـه در جـست          متدلوژي تفكر شريعت   دربارة ،در جاي ديگر  
 نظر سيد قطب،    از. دهد  انجام مي   نيز اند  جاهلي ةمشكلات جامع حل  ديدگاه اسلام براي    

از سقوط بشر  نجات برايآگاهي و تلاش   خلوص،ـ با وجودكارل و افرادي همچون او  
  .انـد   زنـداني محـيط خـويش    و جاهليت محيط خود اسيرةهمچنان در چنبرـ و نابودي  
در درون قفـس تـشبيه      کـردن    پـرواز    گام برداشـتن و   گونه افراد را به      هاي اين  وي تلاش 

ند، هرگـاه بخواهنـد     اسـير ر تمدن محيط خود      د به دليل آنكه با هزاران پيوند     که،   ،كند مي
  يـشنهاد كننـد، بلنـدترين پروازشـان پـرواز      نيـز پ  موجود راه نجـاتي را تغيير وضع براي  
  نـد؛ اساسي و مبتكرانـه عاجز    حلي   راه   ةاز ارائ و   از آن    نه بيش  همين قفس است     دروندر  

   علوم انساني بر علـوم تجربـي حـداكثر طـول پـرواز     پيشي گرفتنحل    راه بر اين اساس،  
  توانينا و   »نزنداني محيط خود بود   « عبيربا ت سيد قطب   . )١٧٤: ١٩٩٩سيد قطـب    ( كارل است 

 ،از يك سـو   ،  )ناهشياري( و احياناً عدم احساس زنداني بودن        )هشياري(از آن    خروجدر  
 رون د ة و بـال زدن در محـدود        برداشـتن  ها و توليدات فكري آنان به گـام        و تشبيه تلاش  

 پرورش استدلال و انتقـال مطالـب        براي صراط   ةآور، از استعار   اي اعجاب  گونه  به ،قفس
 .يردگ خود بهره مي

  انـد  ابتـداي راه  علـوم انـساني در   ،نظر سيد قطب و با تعبير راهي وياز  افزون بر اين،  
نحـن فـي    «: حل نجات باشند    راه ،كند گونه كه كارل تصور مي      آن ،توانند نميرو،    ازاين ،و

اول الطريق من علوم الانسان ولم نصل بعد الي المزيد من علوم الانسان الذي يتطبه دكتور    

  کـه  ياالله بـا راه نجـات       راه نجـات مـنهج     ةسيد قطب سپس به مقايـس     . )١٧٥: همان( »كاريل
تـر از    پيش ،مراتب  شروع منهج ما، به    ةگويد نقط  پردازد و مي    مي است  کارل پيشنهاد کرده  

: انـد   پيشنهاد كـرده   ، با اخلاص  ، است كه كارل و ديگر منتقدان دروني غرب        آغازي ةنقط

                                                 
1. Methodology 
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»  ان منهجنا يبابقة جداً علي النقطة التي يبدأ منها الدكتور كاريـل والكثيـرون            من نقطة س   اُد

 .)١٧٣: همان( »نيغيره من المخلصين الغربي
كنـد، پيـشبرد علـوم        پيشنهاد مـي   سيد قطب  شروعي كه    ة اين منهج و از نقط     ةدر ساي 
 شروع آن در جاي خود مناسب و ارزنـده    ة يكي از مراحل اين راه و نه نقط         به منزلة  انساني
البداء يصبح المزيد من علوم الانـسان        في ظل هذا المنهج ومن نقطته السابقة في       «: نمايد مي

 .)١٧٧: همـان ( »ذاقيمة في موضعة المناسب، في مرحلة من مراحل الطريق لامن بدء الطريـق            
 ـ منزلـة   نه به است،  پيشرفت علوم انساني    حل کارل، که      راه ،بنابراين    کـه   شـروع راه   ة نقط
  .دش حاصل خواهد ،خود  خودبه،اي از مراحل اين منهج  مرحلهدر حکم

 هـاي وي    پردازي هاي بياني و استدلال راهي سيد قطب در اين عبارت          دقت در ظرافت  
 ـ ، نظـر وي   از؟  ست سيد قطب كجا   ة شروع راه مورد اشار    ة نقط اما. نيز مشهود است    ة نقط
 شـناخت  هـستي و      فطرت انسان و تشخيص جايگاه مركزي وي در نظـام          شروع نجاتْ 

منهجنا يبدأ من نقطة تصحيح مركز الانسان       «: جايگاه و نقش و تكاليف و حقوق وي است        

 .)١٧٤: همان( »...في هذا الوجود وتعيين مكانه ودوره ووظيفته وحقوقه وواجباته
سـان كـه انـسان        همان دارد،د كه جهان غايتي     وش مي گفته   ،شناسي در مباحث هستي  
 اشرف مخلوقات است و جهـان بـراي وي مـسخر            ن، از آنجا که   انسا. داراي غايت است  

هاي سياسي، اقتـصادي و اجتمـاعي         نظام ،رو  ازاين ؛ در مركز هستي قرار دارد     ،است شده
 اين همـان     و وارد سازند است،  مركز هستي   که   ،اي به غايت انساني    نبايد خدشه و صدمه   

پردازي   هرگونه نظريه  ؛است فتهگفته مورد عنايت قرار گر      پيش ةاي است كه در نمون     نكته
حفـظ  را  ين ربط وثيق    ا  و بايد متضمن اين غايتمندي انسان باشد     در خصوص راه نجات     

 حالي كه مسلط بر زمين اسـت و جهـان مـسخر             عين در   بلکه،نيست   د زيرا انسان خدا   کن
 ابـداع كنـد؛     »راه زنـدگي  «توانـد بـراي خـود         خداوند اسـت و نمـي      ة اوست، بند  ةاراد
ي نفـس خـود   ا نفس خود را خداي خود قرار دهد و به ميل و هو           هاي  تواند خواهش  نمي

ولم يـسمح   ... وليس الهاً هو سيد هذه الارض وهو عبداالله في آن         ... انما الانسان «: راه بپويد 
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له أن يضع له من تلقاء نفسي المناهج والخطط والشرائع والاوضاع ولم يؤذن لـه أن يتخـذ                  

 .)١٧٥: ١٩٩٩سيد قطب ( »هواهالهه 
منعـزل  و  و  ادار شدن اصل غايـت        خود موجب خدشه   پيش ابداع راه بشر از      ،بنابراين

ة غايـت  كننـد  منهج و راه خدا تـأمين  . شود  هستي و خداوند مي    ،شدن وي از نظام خلقت    
 غايـت   خـود   خـودي   بـه  است كه    يخداوندنيز   غايت جهان و     آن با  اتصال   ة و نقط  انسان

 جـدايي راه بـشر از مـنهج و راه           يـا با ايجاد فـصام النكـد       . آيد  به شمار مي  نسان  جهان و ا  
 در  اي که انسان    است، به گونه    هم خورده  غرب، نظم انسان به   در   در عصر جديد     ،خداوند

بـه جنـگ آنـان      درنتيجـه،    ، فطرت خود و خداوند قـرار گرفتـه و         ،تصادم با نظام هستي   
 خـود خـارج      و مـدار    از راه  ، سياسـت  از جدايي ديـن     يا با فصام النكد     انسان،. است رفته
 خـسارات حال تصادم و قبـول صـدمات و تحمـل             در ،هر لحظه رو،    ازاين ، و است  شده
ـ در سطح انسان، هستي و خداونـد   ـ شاخص تحقق و استمرار نظام واحد جهاني  . است

   در راه غايـت خـود      ،شاخص عمليـاتي حركـت انـسان      و  پروردگار  و   هدن ب ةوجود رابط 
 .استعبوديت  ، هستيو

  گويـد   مـي  ،راه واقـع غـرب    به منزلة جـايگزين     راه نجات،   با اعلام   سپس  سيد قطب   
 »حيـرت «توانيم كارل و امثال وي را از          براي زندگي مي   ، اصحاب منهج الاسلامي   ،ماکه  

  بـه طـور عملـي    ،بـشر تمـام  بـه  افزون بـر نـشان دادن      ،نجات دهيم و راه نجات بديل را      
  تحقـق عملـي آن    هـم    هـم كـشف و شناسـايي راه و           ، بنابراين ؛ ببخشيم تحقق عملي نيز  
ولنـدل  ... نحـن اصـحاب المـنهج الاسـلامي للحيـاة     «:  اصحاب منهج اسلامي است  ةوظيف

  »ء هـذا الطريـق أيـضاً       ولندل البـشريه علـي طريـق الخـلاص ولننـشي          ... الاسلامي للحياة 
 .)١٧٢: ١٩٩٩سيد قطب (

   كـه در آن هـم علـم        ،كنـد   از علم ترسـيم مـي       را تري چهارچوب وسيع  مابراي  منهج  
  سـيد قطـب بـراي     . دهنـد   به كار و فعاليت ادامه مـي       ، به شكلي مطمئن   ،و هم خود انسان   

 گذشت زمان، همچنـان     با وجود  ،تواند ميديـن چگونـه    پاسخ بـه ايـن پرسـش کـه          
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  گيرد، ميبهره  »محور« ةاز واژ روزآمد باشد و به نيازهاي ثابت و متغير انسان پاسخ گويد      
   چهـارچوب مـنهج چنـان وسـيع اسـت          ،نظر وي از   .مرتبط است كه با بحث حركت راه      

 در درون اين چهارچوب، بـر محـور         ،زندگي بشر . گيرد بر مي   وجود انسان را در    ةكه هم 
 ، در عـين حـال   ،خطـر و    حركتـي سـالم و بـي       بر گـرد ايـن محـور      که  زند،   ثابتي دور مي  

   مـنهج همچـون محـوري اسـت كـه تمـام            ،بنـابراين  ؛نـو وجـود دارد     روزافزون و نوبه  
   سياسـت،  ، دانـش، صـنعت، اقتـصاد      ،خردبه طوري که     ،شئون حيات بدان مرتبط است    

چرخنـد    و گرد آن مي    آن قرار دارند  ، همه و همه، پيرامون      درگاه خداوند نماز و نيايش به     
 :)١٤٩-٧٩: ١٩٩١سيد قطب (

  ور الحيـاة البـشرية فـي داخلـه        وهو اطار واسع جداً، شاملاً للانسان كلمـه، تـد         

  وداخـل هـذا الاطـار     . فتتحـرك دائمـاً حـول هـذا المحـور         .  علي محور ثابـت   

  هـو المحـور   ... حركة نامية متحددة، وهي في الوقت ذاته آمنـة سـالمة منهجنـا            

  والعقـل والعلـم والاقتـصاد والـسياسة والـصلاة       . الذي تـشد الحيـاة كلهـا اليـه        

والدعاء والاتصال بالملا الا علي ظواهر لهذا النشاط حول هذا المحـور وداخـل              

 .)١٧٣: همان( هذا الاطار

   ثبـات  ، براي بيان تطـور    است که سيد قطب    ي دو مفهوم  »رهيدا« و   »محور« ،بنابراين
  مـنهج و راه اسـلام محورهـا       از ديدگاه وي،    . است از آن سود جسته   و روزآمد كردن دين     

 ـهرچنـد    ،دهـد  هـا را نمـي     تخطـي از آن   اجـازة   اسـت و     هرا معرفي كـرد       حركـت  ةدامن
 دچـار قـبض و بـسط        گونـاگون، هاي زماني    در دوره حول اين محور،     ،تواند ره مي يو دا 
 ـ      نوبه همچنين،. شود شـده بـر اسـاس        ترسـيم  ة تحـولات در دايـر     ةنو شدن و تجدد هم
 .ستا  ثابتيمحور
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  ١هـاي فكـري جـاهلي       و تـراوش   كوشـد افكـار اسـلامي       كه همواره مي   ،سيد قطب 
. كنـد  ناپذير قرار دهد، در اينجا با افكار كارل چنين نمي          الطريق و حالتي جمع    را در مفرق  
 ي و در تعابير راهي وي، طريق خلاص و نجات ما، به دليل اينكـه چهـارچوب              از ديدگاه او  

   كـارل ةشـد   در بعضي از مراحـل، راه معرفـي    ،خود  خودبه ،تر است  تر و راهي كلي    وسيع
  مـن ثـم نجـد     «:  بـدون آنكـه بـا آن در تعـارض و تخاصـم باشـد               ،گيـرد  بر مـي   را نيز در  

 »تور كاريـل، بلاتعـارض ولا تخاصـم       طريقاً للخلاص يحتوي في بعض مراحله طريق الدك       
بيـان  رسـاتر   صـورت     بـه ي ديگـر    ي در جـا   ايـن تعبيـر را     مشابه   وي. )١٧٤: ١٩٩١سيد قطب   (

 ،ورزد كند مخالفت مي اي كه كارل معرفي مي با شروع راه از نقطه    هرچند   ،است زيرا  کرده
 ـ         در مورد سـبقت    ،كه مطلب پيشنهادي كارل    سخن   با اين  وم گيـري علـوم انـساني از عل

هكذا وفي ظل   «: اي ندارد  اي از مراحل راه ما باشد مناقشه       اي از راه يا مرحله     تجربي، قطعه 

هذا المنهج ومن نقطته السابقه في البداء يصبح المزيد من علوم الانسان ذاقيمة في موضـعه                

 .)١٧٧: همان( »من بدء الطريق  لا، في مرحلة من مراحل الطريق،المناسب
 زيـرا تمـدن     دانـد   نمـي تمدن غربي را مردود     و   ٢ تكنولوژي ا م معتقد است منهج  وي  

 ـ     ،هاي منهج اسلامي است    ن راه ه شد مولود پيمود غرب در واقع     يِ  كه از طريق علوم تجرب
در مراحل بعد از اين     اروپاييان   هرچند   ،هاي اندلس به اروپا انتقال يافت      دانشگاهيِ  ابتكار

: ندپذيري و جذب و اقتباس را در پيش گرفت         حل جمع   راه  و بار ديگر   نددمنهج منحرف ش  
واذن فان هذا المنهج لن يرفض الحضارة الـصناعية، لانهـا وليـدة طرائقـه المنهجيـة التـي           «

 .)١٧٩: ١٩٩١سيد قطب ( »...انتقلت الي أروپا
 كـه   ثابت کند كوشد   ، مي يتر بسيار جالب يِ   با بيان راه   ، در مناسبتي ديگر   سيد قطب، 

گويـد   مـي او  .هاي انسان جمـع كـرد    توليدات مادي و صنعتي را با حفظ ويژگي     توان مي
و به قيمت  البته با به ذلت كشاندنـ داري   ها را در نظام سرمايه  كه اين راه انسانهمان فكر

                                                 
  اسـت، چـه در گذشـته        هـايي اشـاره دارد کـه در آن نافرمـاني از اوامـر خداونـد سـبحان نهفتـه                     افکار جاهلي به انديشه   . ١

  .و چه در دورة اخير
2. Technology 
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 خلق كنـد كـه بـين    نيز يهاي ديگر تواند راه مي است ايجاد كرده ـ  ازخودبيگانگي انسان
هـاي    و غايت حفظ و ترقي ويژگـي       ، از يك سو   ،تي و مادي  غايت افزايش توليدات صنع   

 مـنهج اسـلامي   سـازيِ   تمـدن تـا  جمع كند ،در راهي واحداز سوي ديگر،    ،فطري انسان 
فالفكر الانـساني الـذي أنـشأ هـذه         . تعديل طرائق الانتاج ليس شيئاً مستحيلاً     «: عملي شود 

ء  سان بصفة عامة يملك أن ينشي     الطرائق في ظل أنظمة رأسمالية ربوبة أو مادية مذلة للان         

 .)١٨٣: همان( »طرائق أخري، تجمع بين الغايتين كما اسلفنا
   بحـث تحقـق    ،التطـور والثبـات فـي حيـاهw البـشريهw         ، در فصل آخر کتاب      سيد قطب 
  دهـد و آن را تنهـا        پـرورش مـي    ،»طريـق الخـلاص   « با عنوان    ، اسلامي را  ةعملي جامع 

  هوالـذي يملـك   ... واحـد لايتعـدد   ... هناك منهج واحد  «: داند راه خلاص و نجات بشر مي     

  ...هـو طريـق الخـلاص     ... واحـد لايتعـدد   ... هناك طريـق واحـد    ... أن يمد اليها يده بالانقاذ    

شرع هـذا الطريـق                  ذلـك فـصل الختـام      ؟ولكن كيف يقدم هذا المنهج للبـشرية؟ وكيـف يـ

 .)١٨٥: همان( »في هذا الكتاب
 بايد بدانيم که جامعةمعرفي كنيم،  ن منهج را به بشر   اي خواهيم  اگر مي وي معتقد است    

 بـه   ، بلکه تنها زمـاني    پذيرد بشري هرگز منهج و راهي را به صرف شنيدن و خواندن نمي           
 اسـلامي مـشاهده     اي  آن را در كالبد جامعـه     تجسم  دهد كه    دعوت اسلام پاسخ مثبت مي    

 ةتواند به انـداز   اعزامي نميتئ فيلم و هي، خطابه ، صدها كتاب، سخنراني   .)١٨٦: همان( كند
 راه  ، بنـابراين  ؛)همان(  اسلام باشد  ة زندگي در ساي   دهندة  ان كوچك اسلامي نش   ةيك جامع 

يافته به بشر عرضه شود تا        عملي و تحقق   ةشد يك الگوي پياده  قالب  نجات اسلام بايد در     
در اين صورت   . بتواند، در بازار عرضه و تقاضا، مخاطبان تشنه و رهروان خود را پيدا كند             

المجتمـع الاسـلامي هـو      «: اسـت  بـشر    نجات راه   همگان خواهند دانست که اسلام يگانه     

 .)١٨٦: ١٩٩١سيد قطب ( »الطريق الخلاص الوحيد للبشرية
 گروهي  هاي   در قلب  سپسدر قلب يك مسلمان و       ه نجات راابتدا  ،  سيد قطب به باور   
نقطـة  . توجد نقطة البدء  «: افتد  به راه مي   كاروان ايمان    گاه  آنو  يابد    استقرار مي از مسلمانان   

 ثــم ...فــي قلــوب العــصبة المؤمنــة. قلــوبفـي عـدة    ... استقرار هذه الحقيقـة فـي قلـب       
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گروهـي از مـردم    ايمان آوردن ر، پس ازبه بيان ديگ. )١٩٧: همان( »تمضي القافلة في الطريق  
، هرچنـد   افتد گيرد و در قالب حركتي اجتماعي به راه مي          شكل مي  ي كاروان به راه اسلام،  

ــن    راهايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـراي   اين راه همچنين،  .  پرخار و مملو از دشمن است      ، راهي طولاني  ؛آسان نخواهد بود  
  ؛ بـا وجـود ايـن،       بـود  صدر اسـلام ناشـناخته    جامعة  كه براي    چنان ،بشر ناشناخته است  

 ـ بالطريق خـود   هw ايمان به نهاية كه قافل  داشت بايد اميد   اسـلامي يـا تمـدن    ةرسـد و جامع
كمـا وصـلت    ... ثم تصل القافلة نهاية الطريق الطويل الـشائك       «: اسلامي تحقق عملي يابد   

 .)١٩٨ و ١٩٧: همان( »القافلة الاولي

  بيني  و پيشگيري نتيجه

 ، راه آينـده و مـورد اقبـال بـشر          منزلة  به ،بيني راه اسلام    پيش به ،نگري  آينده ا ب ،سيد قطب 
که داراي عنواني معنادار  ،المستقبل لهذا الدين  ويژه در كتاب       به ،پردازد و اين مفهوم را     مي

 بـشري و هـم در سـطح         جامعة آن را هم در سطح       دهد و   شرح مي  ،طور مبسوط  بهاست،  
بيني سيد قطب طبيعت ايـن مـنهج و نيـاز            پيشمبناي نظري   . کند  تحليل مي جهان اسلام   
به بست و بحران موجود      از بن بشر  بخش براي خروج     حلي نجات  راهاست، که   بشر بدان   
 هماهنگي منهج اسلام با هستي و جهان و مركـز            بر بيني  پيش همچنين، اين . آيد  شمار مي 
هـاي   ش از ذكـر تـلا     سيد قطـب پـس    . ست، استوار ا   يعني انسان و فطرت او     ،اين هستي 
 ـاسـتعمار هـا، صـليبيان و    اسـلام ـ از جملـه صهيونيـست     دشمنان ةگسترد  بـراي  گران 

 از  آن و جـدايي     کـردن ديـن    محـدود    اشاره به تـلاش آنـان بـراي       تحريف دين اسلام و     
كند كه   بيني مي  پيش انهدام آن در گام نهايي    سپس   و   نخست دولت و دنيا در گام       ،سياست
 اين ضربات وحشيانه كارساز واقع نخواهـد شـد    واهد برد ها راه به جايي نخو     اين تلاش 

 :اوست با فطرت همسودارد و ريشه زيرا دين اسلام در اعماق وجود انسان 
نعلم كذلك أن هذا الدين اضخم حقيقة وأصلب عـوداً واعمـق جـذوراً، مـن أن                 

هذه الـضربات الوحـشية كـذلك،        كلها، ولا تفلح في معالجته تلـك الجهـود       
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لم أن حاجة البشرية الي هذا المنهج أكبر من حقد الحاقدين علي هـذا              كما أننا نع  

الدين ويتنادي الواعون منها بصيحة الخطر، ويلتمسون لها طريق النجاة ولا نجاة            

 .)٨: ١٩٩٢سيد قطب (» االله والي منهجه القديم للحياة الي بالرجوع الي

عنوان نام دارد و همان      »المستقبل لهذا الدين  «که   ،كتاباين  در فصل آخر    سيد قطب   
هـاي اسـلامي معاصـر در         از نگاهي گذرا بـه نقـش اسـلام در جنـبش            پسكتاب است،   

 مصر و نقش بارز آن در مبارزات ضداسـتعماري و نيـز              و فلسطين، سودان، ليبي، الجزاير   
ها   اين تلاش  ةرغم هم   به ،ترديدي نيست كه  «: دسوين هاي ضداسلامي دشمنان مي    تلاش

به دليل طبيعت ذاتي اين منهج و راهي كه ترسـيم  . ه از آن دين اسلام است  و ضربات، آيند  
بست تمدن حاضر، ما يقين داريم كـه          راه نجات از بن    دراست و تأمين نيازهاي بشر       كرده
 .)٩٣: همان(» از آن اين دين استجهان  ةآيند

سازي بين صدر اسلام و عـصر جـاري را در كـانون توجـه                پل،که همواره   سيد قطب 
 موفـق   ، همانند حركت اسلامي صدر اسـلام      ، خيزش اسلامي را   ة آيند ،دهد قرار مي خود  
 در خـصوص پيـروزي بـر    ،بن مالكفهw به سرارا  �بيني پيامبر و پيش کند؛ ا   بيني مي   پيش

 با روند ظاهري امـور چنـدان مطـابق          گار كه در آن روز    شود،  يادآور مي  ،امپراتوري ايران 
 ي عاقبت منزلة داند و از پيروزي آن به      ينده را از آن اين منهج مي       وي آ  ،به همين ترتيب  . نبود

كند زيرا نياز امروز بشر به منهج اسـلام از    ياد مي) المحتومهwالعاقب(ناپذير  محتوم و تخلف  
 .)٩٤: همان(  كمتر نيستگارنياز آن روز
 قـدرت عظـيم     کـه  ،كنـد  بيني خود اشاره مـي     نگري و پيش   به مبناي آينده  سپس  وي  

   تمدن غالب فعلي در تعـارض و سـتيز بـا فطـرت انـسان اسـت                 ،وا نظر   از. فطرت است 
است با فطرت هماهنگ    اسلام   منهج   دربرابر،د؛  خور  شكست مي  ، دير يا زود   ،رو  ازاين و،

 :خود دارددر كنار را و امكانات و توان فطري 
وهـور  ... فطـرة الانـسان   فطرة الكون و  ... ان رصيد الفطرة معنا   ... انفالسنا وحدنا 

  ...أضخم من كل مـايطرأ علـي الفطـرة مـن اثقـال الحـضارة              ... صيد هائل ضخم  

ــع    ــرة م ــت الفط ــي تعارض ... الحضارة، فلابد أن يكتـب النـصر للفطـرة        ومت
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 .)٩٥: ١٩٩٢سيد قطب ( قصر الصراع أم طال

   با توجه به نيروي عظـيم      ،هwالاسلام ومشكلات الحضار  در كتاب   همچنين  سيد قطب   
 ١ و سوسياليـستي   ارکسيستي يا م  داري  سرمايههاي   منظا فطرت و سركوب آن در       ةو خفت 
  مخـالف بـا طبيعـت     کـه    ي،چنـين وضـع    فطرت انسان ديرزماني مطيع ايـن     «: گويد مي

  گونـه كـه    همـان ،شد و سـرانجام خواسـت فطـرت غلبـه خواهـد كـرد         نخواهد   است،
  كننـد، زيـرا نيـروي      نـشيني مـي    تدريج در مقابل مـذهب عقـب       ههاي كمونيستي ب   نظام

  ٢» دولت بتوانـد بـا آن مبـارزه كنـد          »نيروي سركوب «دارتر از آن است كه       فطرت ريشه 
 .)١٠٦: ١٩٩٩سيد قطب (

، همين خط تحليلي را      الاجتماعيه في الاسلام   هwالعدال ،ر كتاب ديگر خود   سيد قطب د  
 چهارگانـه  و خلفـاي     � از عصر پيـامبر    پسوي از توقف حيات اسلامي      . كند دنبال مي 
 ـ .كنـد   مطـرح مـي    ،به وجه عـام    را،   بست بشر  گويد و سپس بحران و بن      سخن مي   ة نتيج

 يعني ايفاي نقش    ،ت اسلامي است  حل اساسي وي از سرگيري دعوت و حيا        منطقي و راه  
 »ضـرورة لامفـرّ منهـا     «: ناپـذير   ضـرورتي اجتنـاب    منزلة واقعي اسلام در زندگي بشر به     

 كـه از  ،كند سيد قطب براي خروج از بحران از تعبير مفر استفاده مي         . )١٨٢: ١٩٩٥قطـب    سيد(
 موقت كند كه اين توقف    بيني مي  درنگ پيش   بي سپس.  صراط است  ةواژگان مرتبط با استعار   
 يثرگذاراهاي عيني     كه جلوه   اسلام،  استمرار نخواهد يافت زيرا دين     است و بيش از اين    

 .ي عميـق در فطـرت بـشر اسـت         يهـا  است، داراي ريـشه     شده  متوقف موقتآن به طور    
 ان صليبين،گراهاي استعمار فطرتي كه خداوند انسان را با آن سرشته است مغلوب تلاش        

شده   سرشته  با تمسك و اتكا به راه فطريِ       ، سيد قطب  رو،  ازاين ؛ها نخواهد شد   و صهيونيست 
  .)١٨٤: ١٩٩٥قطب  سيد( كند بيني ترسيم مي  اسلام را با خوشةدر نهاد بشر، خطوط آيند

                                                 
1. Socialist 

  .كند بيني مي  پيش، در ساعات بحراني، دعوت فطري اسلاماستقبال بشر را ازنيز اين کتاب  ١٨٦در ص سيد قطب . ٢
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  رسد آنچه در جهان عرب پس از تحولات تونس، مـصر و ليبـي و سـقوط                  به نظر مي  
  هـاي سـيد قطـب و پايـاني          بينـي   شود تحقق پـيش     قذافي مشاهده مي  بن علي، مبارک و     

  در جهـان اسـلام اسـت، کـه نخبگـان سياسـي بـه اجـراي آن                 » سکولاريسم از بالا  «بر  
  .ورزيدند اهتمام مي

 كتابنامه

  .قرآن کريم
، ترجمة سيدهادي خـسروشاهي و محمـدعلي گرامـي،          عدالت اجتماعي در اسلام   ). ١٣٦٥(سيد قطب   

  .قم، فردوس
 . ج٦، دارالشروق، ، قاهرهظلال القران في).  الف١٩٨٢( ـــــــــ

 .دارالشروقه، ، قاهرهI الاسلام والرأسماليهIمعرك).  ب١٩٨٢( ـــــــــ
 .دارالشروق، ، قاهره البشريههIور والثبات في حياطالت). ١٩٩١(ـــــــــ 
  .دارالشروق، ، قاهرهالمستقبل لهذا الدين). ١٩٩٢(ـــــــــ 
 .دارالشروق، ، قاهرهالطريق معالم في). ١٩٩٤(ـــــــــ 
 .دارالشروق، ، قاهره في الاسلامهI الاجتماعيهIالعدال). ١٩٩٥(ـــــــــ 
 .دارالشروق، ، قاهرهالدين هذا). ١٩٩٦( ـــــــــ
  .دارالشروق، ، قاهرهشبهات حول الاسلام). ١٩٩٧(ـــــــــ 
  .دارالشروق، ، قاهرههIلات الحضارالاسلام ومشك). ١٩٩٩( ـــــــــ

 . للنشر والتوزيعهI الوطنيهIالشرك، ، الجزايرالاسلام علي مفترق الطريق). ١٩٨١ (، احمدهIعرو
  .دارالكتاب العربي، ، بيروتماذاخسر العالم بانحطاط المسلمين). ١٩٨٤(الندوي، ابوالحسن 


